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 :۱داستان شماره 

 ابًاسحاق تسبیعی می گًید:

ريز جمعه ای بر ديش پدرم سًار بًدم ي امیرالمؤمىیه علیعلیه السلامبر مىبر خطبه ی وماز جمعه می خًاود ي پیرلهىص 

 را تکان می داد.

 از پدرم پرسیدم: آیا امیرالمؤمىیه گرمص است؟

در کار ویست. پیراهىص را ضسته ي چًن پیراهه دیگری وداضته، آن را تکان می دهد تا پدرم جًاب داد: گرما ي سرما 

 زيدتر خطک ضًد.

 


